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﹎﹀️ و﹎﹢

︐︀ن ﹡﹢﹬︧﹩﹝︺﹙﹞﹩ و  دا︨

اشاره
داستان كوتاه و رمان از جلوه های خلاقانه و جذّاب در 
ادبیات جهانی اســت كه ادبیات معاصر فارسی را نیز 
تحت تأثیر قرار داده  و نویســندگان برجســته و آثار 
ارزشــمندی در این حوزه پدید آورده اســت. اهمیت 
رمان و داســتان تا حدی اســت كه شما كمتر روزنامه، 
مجله یا نشریه ای عمومی را می توانید بیابید كه در آن 
از ایــن نوع ادبی اثری نباشــد؛ و این جدا از مجلات و 
نشریاتی است كه خاص این حوزه برای اهل فن منتشر 

می شوند.
بنا  داستان نویسی  نیز،  آموزش و پرورش  حوزه ٔ  در 
می تواند  كه  است  هنری  خود،  خلاق  ماهیت  به 
كار  به  آموزشی  ادبیات  تولید  در  وسیع  گونه ای  به 
پنهان  زوایای  دادن  نشان  در  به ویژه  و  شود  گرفته 
یاری كند. در  را  تربیت جاری، ما  و آشكار تعلیم و 
واقع گوشه گوشۀ فضاهای آموزشی ما، چه در اشیا و 
چه در آدم ها، سرشار از سوژه ها و بهانه هایی است 
آفرید  داستانی  «بن مایه» های  آن ها  از  می توان  كه 
تأثیر گذاری خلق كرد.  براساس آن ها  داستان های  و 
در میان داستان نویسان معاصر، به چهره های معلم     ـ     
داستان نویس برجسته ای بر می خوریم كه از این نكته به 
خوبی آگاه بوده، از آن استفاده كرده و آثاری با ارزش 
پدید آورده اند؛ جلال آل احمد و محمود كیانوش(به جز 

شعر)، از این زمره اند.
داود غفارزادگان نیز معلمی اســت كــه در این حوزه 
تجربه های گران باری را از ســر گذرانده است؛ به ویژه 
كه در آثار او علاوه بر فضای آموزشــی، انقلاب و دفاع 
مقدس نیز جایگاه درخوری یافته اند. درسالگرد انقلاب 
اسلامی، به سراغ غفارزادگان رفتیم تا واسطه ای شویم 
برای انتقال دیدگاه های او در عرصه ٔ  داستان نویسی، به 
شــما همكاران معلم و به ویژه به آن دسته از معلمان 
كه خواندن رمان و داســتان در سبد مطالعه شان جایی 
دارد  و چه بسا عُلقه ٔ  نوشتن نیز دارند. امید است این 
گفت و گو بتواند در تحرك بخشیدن به این دسته ٔ  اخیر 
مؤثر واقع شود. در ادامه ٔ  گفت و گو نیز داستان«ما سه 

نفر هستیم»  را از نویسنده می خوانیم. رشد.

در گفت و گو با
داود غفارزادگان
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در داستان امروز، 
اصرار بر «فرديّت» 
آدم هاست. ديگر 
داستان، قالب يا 
وسيله  و بلند گويي 
براي بيان عقايد 
و آرا و پند و اندرز 
نيست

قصه گويي، 
داستان نويسي 
و مانند اين ها، 
حوزه اي از جهان 
تخيل انساني است 
و مي دانيم كه انسان 
با «تخيل» است كه 
انسان مي شود

ــپاس گزاريم از فرصتي كه به   آقاي غفارزادگان، س
مجلة رشــد معلم داديد تا با هم گفت و گو كنيم. نخستين 
 ـ  و در  ــؤال ما اين اســت كه:  در ادبيات امروز جهان    س
ادبيات معاصر فارســي  ـ ارزش و اهميت داستان و رمان 

در چيست؟
ــان اهميتي را دارد كه  ــتان و رمان، هم به گمانم داس
حافظ و مولانا از ديرباز تا امروز براي ما داشته اند و يا مثلاً 
هومر براي مردم مغرب زمين دارد. هنر و ادبيات، در ذات 
ــانه و ذوقي از هستي يا آفرينش است  خود، بيان زيباشناس
ــر، از زمان غار نشيني تا الان، هيچ وقت بي نياز از آن  و بش
نبوده است. فقط بايد در نظر داشت كه ژانر ها و سبك هاي 
ــان ايجاب  ــي را ضرورت هاي زم ــري و ادب ــون هن گوناگ
ــود:«هنرمند  ــت كه گفته مي ش ــد. به همين دليل اس مي كنن
ــت.» با اين توصيف  ــدا و وجدان زمانة خود اس نوعي ص
ــود گفت، داستان كوتاه و رمان، از مهم ترين ژانرهاي  مي ش
ــرْ» را كه  ــتند. منظور از «ژانْ ــدرن و امروزي هس ــاي م دني

مي دانيد، يعني: نوع، گونه.

 مي دانيم كه  قصه نويســي در ادبيات قديم فارســي 
ــاوت آن قصه نويســي با  ــته اســت. تف ــم وجود داش ه

داستان نويسي نوين چيست؟
ــود گفت،  قصه سرايي  ــاده مي ش   خيلي خلاصه و س
ــود. اما  ــر» ب ــن «كلي نگ ــاي كه ــي در دني و حكايت نويس
داستان نويسي امروز «جزئي نگر» است. در داستان هاي كهن 
به «هويت جمعي» بها داده مي شد و نويسندگان، از قصه و 
ــيله اي براي بيان حكمت و پند و اندرز  حكايت به مثابه وس
ــتان امروز، اصرار  ــتفاده مي كردند. برخلاف آن در داس اس
ــيله  و  ــتان، قالب يا وس ــت. ديگر داس بر «فرديتّ» آدم هاس

بلند گويي براي بيان عقايد و آرا و پند و اندرز نيست. 

 به منظور تكميل همين ســؤال، بفرماييد كه داستان 
ــاه و رمان در زندگي امروز انســان چه نقشــي ايفا  كوت
مي كنند؟ آيا صِرف گذراندن اوقات فراغت و لذت بردن 

است و يا ارزش هاي ديگري هم دارد؟
ــي ندارد؛ حتي  ــه يك معنا مي توان گفت، هيچ نقش  ب
ــي كه  ــون به فرض، كس ــذران اوقات فراغت. چ ــش گ نق
ــراغ آن نمي رود، تفاوت  ــتان مي خواند، با كسي كه س داس
ــه نگاه كنيم، به  ــي ندارد. اما اگر جدي به قضي بارز چندان
ــتان بخش مهمي  زعم من   ـ دنيا بدون هنر و ادبيات، كه داس
ــود، ورطه اي هولناك است كه حتي  ــوب مي ش از آن محس
ــي  ــود كرد.قصه گويي، داستان نويس تصورش را هم نمي ش
ــت و  ــاني اس ــد اين ها، حوزه اي از جهان تخيل انس و مانن
ــان با «تخيل» است كه انسان مي شود. پس  مي دانيم كه انس
ــت؛  جامعة بي تخيل، به نظرم جامعه اي خطرناك و مرده اس

شايد همين اشاره بتواند پاسخ سؤال شما باشد.

ــاه و رمان، به  ــتان كوت  از چــه دوره يا زماني داس
معناي كنوني آن، به ادبيات فارسي وارد شد؟

ــؤال، كار تحقيقي مي طلبد. اما   جواب دقيق به اين س
ــور كلي مي توان گفت، از زماني كه نهضت ترجمه در  به ط

ان  ن زم م هما ب ه ــ ه هزار و يكش ع شد     ـ  ك ــرو ر ش ة قاجا دور
ــد به غرب و خواندن  ــد  ـ و ايراني ها با رفت و آم ترجمه ش
ــدند،  ــنا ش ــده، با دنياي مدرن آش ــه ش ــاي ترجم كتاب ه
اب  ر ب ر كشو م د  ـكم ك ي امروزي   ه معن ي هم   ـ  ب ــ داستان نويس
ــد كه تا امروز پيوسته رو به گسترش بوده است. ما حتي  ش
ــاه يك رمانس در دست داريم كه اتفاقاً در  از ناصر الدين ش

چند سال اخير چاپ شده است.

 در ادبيات مكتب هاي متعددي وجود دارد: رئاليسم، 
ناتوراليسم، رمانتي سيسم، رئاليسم جادويي و.... آيا هيچ 

يك از اين مكتب ها بر ديگري ترجيح خاصي دارد؟
به سليقة من، هيچ مكتبي بر مكتب ديگري ارجحيت 
ندارد. مكاتب ادبي هر كدام مزايا و نقايصي دارند و انتظار 
اين كه ما زماني يك مكتب جامع و مانع ادبي داشته باشيم، 
ــت. همان طور كه گفتم، مكاتب، زاييدة  انتظار بيهوده اي اس
ــاه و برخي  ــتند. برخي عمري كوت ــال زمانة خود هس خي
ــا واقع گرايي كه  ــم ي عمري دراز دارند. مثلاً همين رئاليس
مي فرماييد، شايد به دليل اين كه ورود به آن سهل الوصل تر 
ــتم، در  ــت و در عين حال، در برهه اي از تاريخ قرن بيس اس
ــورهاي استبداد زده، به نوعي كم كاري هاي ژورناليسم  كش
ــور هاي  ــرس خورده را جبران مي كرد يا به فرض در كش ت
ــوروي سابق، وسيله اي بود براي  ايدئولوژي زده اي مثل ش
ــبت به مكتب هاي ديگر پيدا  ــتري نس تبليغ و...اهميت بيش
كرد. اما به طور كلي، برخورد با مكاتب، به ميزان خلاقيت 
هنرمند بستگي دارد كه مقلدانه به سمت آن برود يا نقادانه. 
ــرم و مكتب و  ــر و ادبيات، هر ف ــان من كلاً در هن ــه گم ب
سوژه و مضموني به خودي خود نه خوب است نه بد. مثل 
ــري تعيين مي كند؛ يك كدبانو  ــو تكليفش را كس ديگ چاق
ــا ديوانه اي كه مي خواهد  ــت كند ي كه مي خواهد غذا درس

شكم بدرد!

ــما  ــد، از ادبيات آموزشــي هم با ش ــازه بدهي  اج
ــته باشيم. شما نخست در اردبيل، و آن  گفت و گويي داش
ــتاهاي اردبيل، معلم  طور كه خودتان مي گوييد در روس
ــتان و  بوديد و كم كم به دنياي نويســندگي، به ويژه داس
رمان، روآورديد. با توجه به همان زمينه است كه پاره اي 
از آثار شــما مشخصاً در فضاي آموزش و مدرسه خلق 
ــت. با توجه به اين سابقه، شما كاركرد قصه و  شده اس
ــي، چگونه مي بينييد؟  ــتان را در آموزش، به طور كل داس
ــد در خدمت تعليم و  ــوعِ ادبي تا چه حد مي توان اين ن

تربيت قرار گيرد؟
ــتم. و متولدين 38 اكثراً  مي دانيد كه من متولد 38 هس
ــي آن زمان  ــن دورة نظام جديد آموزش ــوزان اولي دانش آم
ــوند. به قول آل احمد، ما از آن كتاب هاي  ــوب مي ش محس
گنده اي كه نه در تاقچه جا مي گرفت نه در بقچه، نخوانديم 
ــات، همين درس هايي را  ــاً در علوم پايه و رياضي و تقريب
 ـ  البته با كمي  ــد.  ــاي امروزي مي خوانن خوانديم كه بچه ه
ــبختانه علوم پايه و رياضي مثل علوم  تغييرات  ـ چون خوش
ــي خودش  ــت كه هركس ــي يا ادبيات و ديني نيس اجتماع
ــال  ــف بداند. يادم مي آيد، س ــر و مؤل را در آن صاحب نظ
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ــدارس پرونده هايي بود، احتمالاً به  ــي، توي م اول راهنماي
ــه در آن از بچه ها در مورد  ــاي محرمانه، ك ــم پرونده ه اس
علاقه ها، استعداد و ديگر مسائل سؤال هايي شده بود. همان 
ــغل و علاقه نوشتم:  زمان، من توي آن پرونده، در مقابل ش
داستان نويسي و معلمي. مي خواهم بگويم، از معلمي وارد 
ــود گفت، به خاطر  ــدم و شايد برعكس بش نويسندگي ش
ــوص ادبيات كودك و نوجوان، به  علاقه به ادبيات به خص
ــمتي اجبار و شرايط  ــمت معلمي رفتم. البته كمي تا قس س

خاص زندگي هم بود. 
ــنده ها علاوه بر تخيل، از تجربه هاي خودشان هم  نويس
ــخور تخيل كمي تجربه  ــند، يا مي شود گفت آبش مي نويس
ــت. دوران معلمي من در روستاهاي اردبيل، بسيار  هم هس
غني و پربار بود و واقعيتش، بيش تر از آن كه ياد بدهم ياد 
ــم و حاصل همين آموختن ها و تجربه ها، وقتي در  مي گرفت
«خُم تخيل» رنگ زمانه به خود مي گيرند، مي شود داستان.

ً   ـ كتاب خوان  ــوري بود كه معلم ها  ـ اكثرا زمان ما اين ج
ــان هنوز هستند و به  ــواد بودند. معلمي داشتيم   ـ ايش وباس
س،  ة در ــ ر جلس ر ه ه د  ـك ن تدريس     مي كنند     م هم چنا گمان
ــركلاس  ــته اي كه درس مي داد، س كتابي تازه چاپ از رش
ــت مي داد؛  ــم امان ــرد. كتاب ه ــي مي ك ــي آورد و معرف م
ــراي مقدماتي معلم  ــوي دانش س ــان ت ــاي يحيوي. ايش آق
روان شناسي مان بودند و ما بسيار از ايشان آموختيم؛ هم در 
ــي و هم در رفتار و اخلاق معلمي كه داشتيم  ــائل درس مس
ــمان در اول  ــم آيين نگارش ــم. معل دوره اش را مي گذراندي
ــنوا بودند كه من در كار  ــتاد معظم آقاي سيد ش نظري، اس
ــتن، خودم را خيلي مديون ايشان مي دانم. يك تكليف  نوش
ــي بود در آيين نگارش با عنوان "تلخيص كتاب". من  درس
بينوايان دوجلدي ويكتور هوگو را در يك دفتر چهل برگ 

خلاصه كردم. ايشان معلم سخت گيري هم بود. 

ــا، در نمره  ــنوا به خصوص در درس انش ــيد ش آقاي س
ــيار خِسّت نشان مي داد. يك بار در انشا به من 16  دادن بس
ــود  ـ و بارها و بارها، حتي  ــا 17 داد  ـ بالاترين نمره اش ب ي
ــه او را مي ديدم، از من  ــاي بعد يا در خيابان ك در كلاس ه
ــيد كه آيا، آن انشا را خودم نوشته بودم يا ديگران.  مي پرس
ــتباه كرده  مردي متدين و دقيق بود و مردد بود كه مبادا اش
ــد. تا اين كه بعد از سال ها، من رفتم دانش سرا و معلم  باش
شدم و بعد آمدم تهران و چند تايي از كتاب هايم چاپ شد. 
روزي چند جلد از كتاب ها را برايش ارسال كردم. تابستان 
ــم، وقتي او را توي خيابان  ــال بعد كه رفته بودم زادگاه س
ــيد و با خنده اي حاكي از رضايت و  ديدم، صورتم را بوس

آسايش خيال گفت:« پس نمره را درست داده بودم!» 
ــرف ديگري  ــا، به گمانم ح ــل اين خاطره ه ــالا با نق ح
ــق به انسان و دانش.  براي گفتن نمي ماند. معلمي يعني عش
ــق به انسان و دانش هم بدون خدمت به انسان و بدون  عش
آموختن و هميشه شاگرد ماندن ميسر نمي شود. معلمي كه 
ــد و با كتاب سروكار دارد، خود به خود  ادبيات را مي شناس
ــتان خوان واجد  روي دانش آموزان تأثير مي گذارد. آدم داس

تجربياتي است كه فرد كتاب نخوان فاقد آن است.

  چه نويســندگاني را مي شناسيد كه در عين معلمي، 
داستان نويس هم بوده باشند؟  

 زياد. اتفاقاً خاستگاه داستان نويسان ايران بيشتر از ميان 
ــما كدام آدم برجسته اي را در وادي  ــت. ش معلم ها بوده اس
ــراغ داريد كه مدتي گزارش به آموزش و پرورش  ادبيات س
نيفتاده و معلمي نكرده باشد! چند جلد از بهترين كتاب هاي 
ــت! صمد بهرنگي  آل احمد حاصل تجربيات معلمي اش اس
هر چه داشت از معلمي داشت! چند تا از داستان هاي كوتاه 
ــيري يادگار دورة معلمي اش است! ابوتراب  درخشان گلش
خسروي ، نويسندة تواناي معاصر، معلم است و آقاي امين 
فقيري و خيلي هاي ديگر. راستش معلمي از جنبه هاي مادي 
ــخت.  ــت تا حدي س و زحمت فراواني كه دارد، كاري اس
ــت. شما با معصومانه ترين،  اما از جنبه هاي ديگر نعمت اس
پاك ترين و پرانرژي ترين دورة حيات آدم ها سروكار داريد. 
ــل كارت آدم هايي اند  ــت و حاص نانت حلال ترين نان هاس
ــوش و فرهيخته،  ــان. اكثراً موفق، باه ــه بعدها مي بيني ش ك
ــب  ــر ادامة تحصيل ندهند، زحمت كش و كاس يا حتي اگ
ــيم؛ به  ــر. واقعيتش ما معلم ها به همين ها خوش و صنعت گ
ــاني كه پرده هاي جهل  موفقيت هاي ديگران و كام يابي انس

را مي درد و مي خواهد سربلند و آزاده زندگي كند.

ــال هاي اخير، كتاب هاي درســي از جهت    آيا در س
ــات معاصــر و داستان نويســي متحول  ــه ادبي توجــه ب

شده اند؟
ــي اين سال ها، گاه اتفاق هاي    بله، در كتاب هاي درس
ــي و راهنمايي،  ــي دورة ابتداي ــد. در فارس ــي مي افت خوب
بخش هايي آزاد وجود دارد به عنوان روان خواني كه شكل 
اجباري و نمره اي ندارد و اكثراً از آثار نويسنده هاي معاصر 
ــت. با تمام خط كشي ها در انتخاب  در آن استفاده شده اس

متن از نويسنده ها، باز به نظرم قدم خوبي است.

معلمي يعني عشق 
به انسان و دانش. 

عشق به انسان و 
دانش هم بدون 
خدمت به انسان 

و بدون آموختن 
و هميشه شاگرد 

ماندن ميسر 
نمي شود

معلمي كه ادبيات 
را مي شناسد و 

با كتاب سروكار 
دارد، خود به خود 

روي دانش آموزان 
تأثير مي گذارد. 

آدم داستان خوان 
واجد تجربياتي 

است كه فرد 
كتاب نخوان فاقد 

آن است
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ــارزادگان؛ جناب عالي يكي از چهره هاي   آقاي غف
ــلاب و دفاع مقدس  ــر داستان نويســي در حوزة انق برت
ــه گرفته ايد.  ــددي هم در اين زمين هســتيد و جوايز متع
ــما به خاطر اين موفقيت ها، نخستين  ضمن تبريك به ش
سؤال ما در اين حوزه اين است كه چه شد شما به سوي 

اين به اصطلاح ژانرِ ادبي روي آورديد؟
تعمدي نبود. مي توانم بگويم، ريشه در خلق و خوي 
ــت. من  ــودم، اتفاقات روزگار و حوادث پيش آمده داش خ
ــتر وقتم را با  در كودكي بچه اي منزوي و تودار بودم و بيش
ــدم. در ضمن درس خواندن، كار  خواندن كتاب مي گذران
ــركار  ــه كه در مي آمدم، مي رفتم س ــم مي كردم. از مدرس ه
ــتم، بعد از آماده كردن تكاليف،  ــب كه خانه برمي گش و ش
ــتم به  ــه مي خوابيدند، توي دهليز خانه مان مي نشس همه ك
ــدن. اول و دوم راهنمايي كه بودم، تقريباً همة  كتاب خوان
ــري اردبيل را  ــون پرورش فك ــة كان ــاي كتاب خان كتاب ه
ــنم   خوانده بودم. براي عضويت در كتاب خانة عمومي، س
قد نمي داد كه عضو شوم. همين جوري ها شديم كرم كتاب 
و بعد تمرين و تمرين و تمرين. نوشتن و دوباره نوشتن... 
ــاي دوران انقلاب و جنگ  ــت كه چون ما بچه ه بديهي اس
بوديم و من هم يكي از آن ها بودم، سي سال از پنجاه سال 

ــته و خواه نا خواه در نوشته هايم  عمر من ميان اين دو گذش
ــته است. چون آدم از همان چيز هايي مي نويسد  تأثير گذاش
ــال، چنان  ــي س كه ميانش غوطه مي خورد. حوادث اين س
ــچ تخيلي به گردش  ــد بوده كه به گمانم هي ــتاب و تن پرش
ــد. در اين سال ها ما حتي فرصت خيال پردازي  هم نمي رس

هم نداشتيم.

ــاع مقدس و انقلاب    به نظرتان نســل امروز كه دف
اسلامى را نديده است، كجاي اين قضيه قرار دارد؟

ــائل  ــل امروز؟! به خيالم آن ها هم هنوز با اين مس   نس
ــا وقتي از زخمي خون  ــد. هانريش بلُ مي گويد!«ت درگيرن
مي چكد، جنگ تمام نشده است» و شما مي دانيد هفته اي و 
ــت كه يكي از بچه هاي شيميايي ما شهيد نشود.  ماهي نيس
ــده از جنگ را در  ــدران زخم دي ــروز هنوز پ ــاي ام بچه ه
كنارشان دارند و راستش ادبيات حركتي بطئي و كُند دارد. 
ــت زمان و نگاه بي طرفانه  ــود. گذش در لحظه خلق نمي ش
ــاني كه بايد رمان بزرگ جنگ و  ــايد هنوز كس مي طلبد. ش

انقلاب را بنويسند، در گهواره اند.  
. با تشكر از شما

ــد و  ــال 1338 در اردبيل متولد ش در س
در همان شهر دورة دبيرستان را به پايان 
ــاند. در سال 1354 وارد دانش سراي  رس
ــال بعد با  ــد و دو س مقدماتي اردبيل ش
ــد و تا سال  فراغت از تحصيل، معلم ش
ــال، در مدارس  ــدت 11 س ــه م 67، ب
ــال  ــتاهاي اردبيل خدمت كرد. س روس
ــت و در دفتر  ــران انتقال ياف ــه ته 67 ب
انتشارات كمك آموزشي(مجلات رشد) 
به خدمت ادامه داد. وي مطالعة كتاب و 
ــتاني و نوشتن را از  خواندن ادبيات داس

ــركت فعال در مدرسه و  نوجواني، با ش
كلاس هاي انشا آغاز كرد و ادامه داد. بعد 
از انقلاب، بر فعاليت در اين رشته افزود و 
آثار بسياري پديد آورد كه پاره اي از آن ها 
جوايز متعددي را نصيب نويسنده كرده 

است، از جمله:
 ـجايزة بيست سال ادبيات داستاني براي 

مجموعة«ما سه نفر هستيم».
ــزة رمان برگزيدة ربع قرن ادبيات   ـجاي
ــان كوتاه فال خون. اين  جنگ براي رم
كتاب به انگليسي نيز ترجمه شده است.

 ـجايزة برگزيدگان بيست سال ادبيات 
كودكان و نوجوانان براي آثارش.

اسامي كتاب هاي غفارزادگان
1.بزرگ سال

 ـكتاب بي نام اعترافات / رمان
 ـما سه نفر هستيم / مجموعه داستان

 ـراز قتل آقامير / مجموعه داستان
 ـدختران دلريز / مجموعه داستان

 ـفال خون / رمان

 ـشب ايوّب / داستان بلند
2.نوجوان و كودك
 ـپرواز درناها / رمان

 ـسنگ اندازان غار كبود / رمان برگزيدة 
انقلاب

 ـآواز نيمه شب / رمان
 ـسايه ها و شب دراز / رمان

 ـموفرفري / مجموعه داستان
 ـخلبان كوچولو / كتاب كودك

 ـقصة نهنگ / كتاب كودك
ــي متون كلاســيك براي  3.بازآفرين

جوان ها
 ـناز و نياز / شمس تبريزي

 ـامروز و دگر روز و سوم روز / عطار
ــگ كلاغ /  ــاووس، به رن ــه رنگ ط  ـب

ابوسعيد ابوالخير
 ـزندگي نامة داستاني بيهقي

داود غفـارزادگان اكنـون بازنشسـته اسـت، ولي 
هم چنـان بـه كار در حـوزة ادبيات داسـتاني ادامه 

مي دهد و با مجامع فرهنگي و ادبي همكاري دارد.
         

م م م

ــد و  ــال1338 در اردبيل متولد ش 8در س
ا ا ا ا ة ش ا

داود غفارزادگان 
در يك نگاه
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